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چکیده
اند. مطالعه در ساختارهاي شدهشناختی بررسی ـ گاهی اجتماعیدر این پژوهش تابو و حسن تعبیر با دید

اند. مباحث شدهها با هم مقایسه مورد) از آن30جفت (15اصطلاحات فارسی و انگلیسی صورت پذیرفته و 
ها، وارهطرحاجتماعی مانند انواع متغیرهاي اجتماعی، تابو و حسن تعبیر، موضوعات شناختی شامل کاربرد 

هاي موجود در دو ها و تفاوتشباهتکردناند. هدف اصلی روشن شدهها در این بررسی لحاظ استعارهو 
اند. نتایج نشان داده است که شدهها تجزیه و تحلیل دادهزبان است و به روش تحلیلی و توصیفی 

براي باشند تا »به گویی«شوند که داراي اصطلاحات حاوي تابو به انواع اصطلاحات دیگري تبدیل می
- اجتماعی و قدرت، و طرحطبقۀ پذیرش در اجتماع خوشایند شوند. متغیرهاي سبک، جنسیت، سن، شغل، 

گاهی افراد از اند.داشتههاي قدرتی، رویداد، شیء و مالکیت بیشترین کاربرد را در ساختار اصطلاحات واره
شود و بر مبناي موضوعی میکنند، گاهی این زاویه شامل چند موضوعمیدید به موضوع نگاه زاویۀ یک 

. اصطلاحات در دو هاي مناسب را داشته باشدوارهطرحشود که که در ذهن دارند اصطلاحی انتخاب می
ساخت، بازنمود عینی و ساختار هر مورد رواما در ؛ساخت معنایی و موضوع مشابهی را دارندزبان زیر
شود.میمتفاوت 

.شناسی شناختی، تابو، حسن تعبیر، استعارهی، زبانشناسی اجتماعزبان:ي  کلیديهاواژه

پژوهشی- علمیدوماهنامۀ
334-317، صص1397من و اسفندبه)، 48(پیاپی 6، ش9د
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  مقدمه .1

شناختي و زبانكه شامل مسائل زباني و دارد وسيعي حوزة شناسي اجتماعي زبانموضوع 
شناسي اجتماعي به موضوعاتي مانند ادب و نزاكت زبان. در استها با مسائل اجتماعي ارتباط آن

اند. در اين رابطه و خوردهسائل فرهنگي و اجتماعي پيوند شود كه به نوعي با مميزباني پرداخته 
پردازيم و با در نظر گرفتن فصل زبان و فرهنگ به دو بحث تابو و حسن تعبير ميحوزة در 

هاي زباني، تجزيه و تحليل موضوعي مباحث را با حوزهشناسي اجتماعي با ساير مشترك زبان
شناسي زباندهيم. در بحث مي) ارائه 2010( 1فنظراني چون وارداهاي صاحبپژوهشتوجه به 

شناسي شناختي معطوف است كه معنيشناختي توجه گسترده در رويكرد شناختي بيشتر به 
) و ايوانز و 1987( 4)، جانسون1988( 3)،  ليكاف1987( 2مبتني بر آراء دانشمنداني چون لانگاكر

ها استعارهها و وارهطرحه مباحثي چون شناسي شناختي نيز بحوزة زبان. در است) 2006( 5گرين
شناسي اجتماعي اين پژوهش در حقيقت فصل مشترك زبان خواهيم پرداخت.  موضوع اصلي در

تمركز مباحث بر روي دو  ،گيرد. از طرفي ديگرو شناختي است  كه مورد بحث و بررسي قرار مي
كه در اينجا به طور  است) ندسازيخوشاي، يا به گويي(يا  حسن تعبير) و واژهدش(يا  تابومبحث 

تابو «: كندفضايي مفهوم تابو و اقسام آن را اين گونه معرفي ميكنيم. ي ميها را معرفخلاصه آن
از زبان محلي بوميان جزاير پولينزي واقع در اقيانوس آرام اقتباس شده است. منظور فني از 

است كه افراد يك عشيره و يك قبيله  ها، محرمات و پرهيزهاييممنوعيتمفهوم تابو يك سلسله 
شناسي نيز تابوها زباندر ». منسوب به يك نوع توتم، نبايد مرتكب آن ممنوعيت ها يا تابوها شوند

در كلام و گفتار را ها طور كلي نبايد آنبهيعني  ؛ها پرهيز كردشامل عباراتي هستند كه بايد از آن
شود ميو باعث شرمندگي افراد است اجتماعي ناپسند ها از لحاظ كاربرد آن زيرا ؛به كار برد
رود، ميزبان افزون بر اينكه براي بيان چيزها به كار «). طبق نظر وارداف 49: 1387(فضايي، 

شود. بعضي از چيزها به زبان آورده ميكار برده هبراي پرهيز از گفتن بعضي از چيزها نيز ب
آن چيزها بارة ها را گفت، بلكه بدين دليل كه مردم در توان آننميشوند، نه بدين دليل كه نمي

  ها اشاره غيرمستقيمي به آنشيوة ها صحبت شود، به آندربارة كنند، يا اگر هم نميصحبت 
زنيم ميكنيم و دست به خوشايندسازي يعني وقتي كه در كلام از تابوها پرهيز مي.». مي شود

كه به است ايم و اين جبران كلام نامناسب كردهصلاح  حقيقت ساختار و راهبرد گفتار خود را ادر
؛ 2006 (وارداف، هستندگوييم. حسن تعبير و تابو در زبان دو موضوع نسبي ميآن حسن تعبير 
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اند: كردهزير معرفي شيوة ). بدخشان و موسوي حسن تعبير  را به 383- 380: 1393اميني،  ةترجم
تشكيل شده است. به » گفتار«به معني  phemeو » خوب«ي به معن euيوناني واژة به گويي از دو  «

- ميگويي شناخته عنوان به باعبارت بهتر اين تركيب به معناي گفتار نيك است و در زبان فارسي، 

 - 1: 1393(»  روندميكار هعنوان جايگزين براي واژه هاي ناخوشايند ببههاي به گويانه شود. واژه
به گويي براي «ها آن. طبق نظر دانندمينگهدار را سازو كاري آبروحسن تعبير  6). آلن و بريج2

اجتماعي  گوينده، مخاطب و وجهة و در واقع، از دست دادن اجتماعي  5وجهةجلو گيري از تهديد 
هاي داده). 16: 1991» (رودميكار هعنوان جايگزين براي يك عبارت ناخوشايند ببهشخص ثالث، 

هاي كه در زبان هستندهايي المثلضربترين عبارت، اصطلاحات و رايجاين تحقيق بخشي از 
  هاي دستور مؤلفهبا توجه به رويكرد اجتماعي و  . شوندفارسي و انگليسي استفاده مي

  ايم. پرداختهها دادهتحليلي و توصيفي به تجزيه و تحليل شيوة شناسي شناختي به زبان
ايم. سعي دو زبان ارائه كرده 9هايو تفاوت 8هاسي شباهترا براي برر 7و كيفي 6هاي كميمقايسه

گويشوران انگليسي و فارسي را در تشكيل و كاربرد  10شده است ماهيت ساختار ذهني
با استفاده به اين منظور  ساختارهاي يادشده با توجه به اصول اجتماعي ـ شناختي بررسي كنيم.

و كرديم ها را گردآوري داده ،اينترنتي و رونيكي،جوي الكتواي، جستكتابخانهاسنادي، شيوة از 
فرضية  .يمها در دو زبان نيز بهره گرفتالمثلضرباز كتب مرتبط در رابطه با انواع اصطلاحات و 

چه در روساخت و بازنمود عيني گويشوران دو زبان در تحقيق به اين صورت است كه اگر
  هايي در رابطه با تابو و حسن تعبير ديده تفاوتها المثلضربكاربرد عبارات، اصطلاحات و 

شناختي ـ  اما در زيرساخت ذهني اهل زبان مفاهيم بسيار مشابهي از لحاظ اجتماعي؛ شودمي
. در شوندميها در ذهن و زبان گويشوران كدگذاري استعارهوجود دارند كه اين مفاهيم از طريق 

ها در وارهطرحابو و حسن تعبير بر مبناي كدام ت كه پاسخ خواهيم دادپرسش  اين اين مطالعه ما به
اند و در هر زبان از چه زوايايي به اين دو موضوع اجتماعي گرفتهذهن گويشوران دو زبان شكل 

  پرداخته شده است؟ 
 

  پژوهش. پيشينة 2

پردازيم. اين مطالعات ميشده در رابطه با موضوع تحقيق انجامهاي پژوهشدر اينجا به آثار و 
  اجتماعي به موضوعات تابو و حسن تعبير در ايران و ساير كشورها مربوط حوزة در  ماًعمو
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  هاي پيشينهبرخي ديگر با موضوعات شناختي ارتباط دارند. با توجه به  ،شوند. همچنينمي
ها از دو رويكرد المثلضربشويم كه در تحقيق حاضر اصطلاحات و يادآور ميشده ارائه

  اند كه نوعي بررسي شدههاي اين دو رويكرد بررسي مؤلفهبا توجه به اجتماعي و شناختي 
هاي شباهتها و تفاوتهاي انگليسي و فارسي براي كشف مقايسه در زبانبراي اي مقابله

ها بر روي تحليلصورت گرفته است. به اين منظور تمركز  ،در دو زبانمشابه اصطلاحات 
ش از اين، پژوهشي چندوجهي با اين شكل انجام نشده كه پي استموضوعات تابو و حسن تعبير 

  است.  
  

  شده در ايرانمطالعات انجام  .1- 2

ها را در ترجمه به فارسي مطالعه و نتايج استفاده از واژهدشبروز زباني  شريفي و دارچينيان 
جوامع  كاربرد تابوها در تمامادامة ضمن اشاره به ها آناند. كردهها را در جامعه بررسي آن

به انواع را تابوها  توانها به فارسي ميمتون از ديگر زبانترجمة اند كه در داشتهبشري بيان 
تابوها فرهنگ وابسته هستند و تابوي مطلق وجود ندارد. به اين  كرد؛ زيرابندي طبقهمختلفي 

 ،تعديل ،ييرتغ، حذفهايي مثل شيوه و ازگيرد موضوع تابو در ترجمه بايد مد نظر قرار  ،ترتيب
پس  اي بهتر بهره برد.ارائة ترجمه، سانسور و خودسانسوري براي تر كردن كلماتعام، جايگزيني

شريفي و (است ها پيش از ترجمه متون بسيار مهم واژهدشدر موضوع ترجمه در نظر گرفتن 
با رويكرد هاي مفهومي مطالعة استعارهرضايي و مقيمي به  .)140،  139، 127: 1388 دارچينيان،

ها با اند. آنكردههاي فارسي تجزيه و تحليل المثلضربشناختي پرداخته و مصاديق آن را در 
اند كه انسان قادر است امور انتزاعي و گفتهادراك و شناخت ذهني انسان نحوة توجه به 

سازي مفهومها بدون عيني و مشتركي بين انسانتجربة و درك هيچ كند غيرملموس را درك 
ها آنطور ذاتي مفهومي باشند. نتايج بررسي هها بايد باستعارهپس  ؛پذير نيستامكانستعاري ا

و چيزي سطحي  استها و جوامع ها در عمق رفتارهاي انساناستعارهنشان داده است كه كه نفوذ 
ا و هالمثلضربگيري شيوة شكلدهد تا ميها به ما امكان نيست. اين نوع بررسي بنا بر نظر آن

يگانه و افرشي با  ).113 ،101، 91: 1392(رضايي و مقيمي، كنيم نوع تفكر جوامع را مطالعه 
اند به كردهتلاش ها آناند. كرده كريم بررسيقرآن هاي جهتي را در استعارهرويكردي شناختي، 

گرفته  كارهاي الفاظ جهتي در معناي استعاري بتا چه اندازه قرآنپاسخ دهند كه در پرسش اين 
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عنوان ها بهها جهتدر آن«كه  اندكردهآوري جمعها شصت شاهد را آن ،اند. بر اين اساسشده
و بدين وسيله مفاهيمي مانند منزلت، برتري، خير و بركت كار رفته به »هاي شناختي مبدأحوزه
اه بنيادي و مبنا هايي كه به لحاظ مفهومي از جايگواژه«اند كه گرفتهنتيجه ها آناند. شدهتبيين 

- اسمنما و چهارده جهت واژةاند. بر اين اساس هفت رفتهكار هبرخوردارند در بيان استعاري ب

اين موارد كه ماهيتي انتزاعي دارند در قالب استعاره توصيف . »نگاشت در قرآن شكل گرفته است
ا در زبان فارسي معيار سبزواري انواع چندمعنايي ر .)209، 193: 1395اند (يگانه و افراشي، شده

است كه در كرده  بيانو اين مطالعه را با رويكردي شناختي انجام داده است. وي كرده بررسي 
شناسي شناختي تحليل زبانبندي ايوانز در طبقهاي توصيفي،  انواع چند معنايي بر اساس مطالعه

ررسي شده و مسائلي چون شده است. ابتدا انواع چندمعنايي در اين چارچوب در زبان انگليسي ب
المعارفي در الگوي شناختي ۀدايرها، دانش غيرزباني و وارهطرحاي، معناي مركزي، شبكهارتباط 
واژگاني،  - 2مفهومي،  - 1اند. سپس سه نوع چندمعنايي در اين زبان معرفي شده است: شدهمطرح 

فارسي معيار تجزيه و تحليل موارد يادشده را در زبان  ،بيناواژگاني. وي پس از اين معرفي - 3
بندي يادشده بر اساس رويكرد شناختي در تقسيماست. او همچنين نتيجه گرفته است كه كرده 

. وي اين نوع رويكرد شناختي را در تحليل موضوع با استزبان فارسي نيز قابل بررسي و تعميم 
   .)267،  251: 1397است (سبزواري، كرده هاي پيشين مقايسه تحليلرويكردهاي نظري و 

  

  مطالعات انجام شده در ساير كشورها  .2- 2

است كه كرده است. او بيان  كردهاي نقش به گويي را در تعبير عبارات بررسي مطالعهدر  7وارن 
اما كم كم  ؛شناسان اعتقاد داشتند كلمات معاني و تفاسير ثابتي دارندزبانهاي گذشته دههدر 

به اين  است.ت و در شرايط مختلف اين موضوع قابل بررسي مشخص شد كه معني كلمات پوياس
را از يك سري  تهايي است كه معناي آن عبارمشخصهدليل كه محتواي معنايي هر عبارت شامل 

توانيم شكل ميما . دهدميهاي بيروني ارتباط ويژگياي از مجموعههاي دروني به مشخصه
 اق يك به يكب. اما بعضي اوقات انطانطباق دهيمظاهري يك كلمه يا عبارت را با يك مرجع خاص 

شود. يكي از اين شرايط كاربرد حسن نميميان صورت و معني و نيز مرجع كلمات و عبارات پيدا 
هاي استفاده از استراتژي 8سرسپو فرناندز). Warren, 1992: 128-130( استتعبير در عبارات 

است كه كاربرد به كرده افراد را مطالعه و بيان  ات ادب و وجهظحسن تعبير با در نظر گرفتن ملاح
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. او بحث حسن استواژه هاي دور از ادب و پرهيز از دشموقعيت كردنگويي براي ملايم تر 
گيري كرده است نتيجهادب براون و لوينسون بررسي و نظرية تعبير را با اين راهبرد در چارچوب 

را در گفتمان افراد تقويت كند و از لحاظ اجتماعي  تواند مفاهيم ادبكه مي استكه به گويي روشي 
 Crespo( و فرهنگي رويدادي است كه وجه افراد را در ارتباطات و تعامل با يكديگر حفظ خواهد كرد

Fernández,2005: 77-79 .( ووĤبررسي اجتماعي در رابطه با انواع تابو در زبان انگليسي انجام  9گ
توان در نمياي عبارات و كلماتي وجود دارند كه جامعهه در هر است ككرده داده است. وي عنوان 

. وي دكرصورت مستقيم استفاده بهها گفتار يا نوشتار يا به صورت عمومي و در جمع افراد از آن
. دادهايي ارائه بنديدستهتوان مياين موارد را تابو دانسته و بيان داشته است كه براي اين تابوها 

ها از عبارات راي كاستن از بار عاطفي منفي اين عبارات كافي است كه به جاي آنوي معتقد است ب
بگذارند. تأثير توانند بر افراد مي. هر دو مورد يعني تابو و حسن تعبير كنيمشده استفاده گوييبه

. پس به اين استمنفي تابوها استفاده از عبارات غيرمستقيم ثير أتراهكاري ديگر براي كم كردن 
آميز توهينها بايد از تابوها پرهيز كرد تا به احساسات ديگران لطمه وارد نشود و كلام افراد وهشي

اي اسامي مقابلهدر يك بررسي  10هĤئيف سامير ).Gao, 2013: 2310-2314(و زننده نباشد 
به  را در دو زبان انگليسي و عربي مطالعه و اين تحقيق راها آنحيوانات و اصطلاحات مربوط به 
است. وي در كرده هاي اين دو زبان تجزيه و تحليل المثلضربصورت شناختي در اصطلاحات و 

اسب پرداخته است. او مدل ليكاف و  اين تحقيق به اسامي و عبارات مرتبط با حيواناتي مانند سگ
ي از و از الگوهاي اسپربر و ويلسون و نيز هسيه  نيز بهره برده است. وكرده و ترنر را انتخاب 

ها المثلضرباين رويكردها براي تجزيه و تحليل و فهم بهتر مفاهيم موجود در اصطلاحات و 
دست آورد. وي به مباحث بهها را اي از كاربرد آنپيشينهاست تا بتواند دورنما و كرده استفاده 

بان را المثل از دو زضرب 20كه تعداد گفته استعاره و مجاز موجود در اصطلاحات وارد شده و 
ها در روساخت اما آن ؛ها در هر دو زبان مشابه يكديگر استزير ساخت آن كرده است كهانتخاب 

ها از لحاظ فرهنگي، اجتماعي المثلضرباست كه اين كرده زباني با يكديگر تفاوت دارند. وي بيان 
 Hayif(اند رسيدهو از يك نسل به نسل بعدي به ارث هستند و شناختي بسيار ارزشمند و غني 

Sameer, 2016: 133, 142.(   
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  چارچوب نظري .3

اجتماعي ماهيت تابو يا حوزة . در استشناختي ـ  چاچوب نظري در اين تحقيق مباني اجتماعي
را در ساختار اصطلاحات بررسي  11حسن تعبير بودن عبارات و نيز كاربرد متغيرهاي اجتماعي

ها در فارسي و انگليسي مقايسه ساختار معنايي آنكنيم و فراواني حضور اين متغيرها را در مي
، 14، سطح تحصيلات13، جنسيت12ند از سنا. اين متغيرهاي اجتماعي عبارتكردخواهيم 
. 22و زمان 21، قدرت20، سبك19، گروه قومي18، مكان جغرافيايي17، شغل16اجتماعيطبقة ، 15صميميت

هاي اجتماعي و زباني تفاوت ،ي داشته باشندترمشابههرچه افراد در اجتماع متغيرهاي اجتماعي 
اگر طرفين تعامل  شوند. مثلاًميو از لحاظ شخصيت بيشتر به يكديگر نزديك  شودميكمتر  ها آن

ها با يكديگر بيشتر سني نزديكي به هم قرار داشته باشند، صميميت آنردة همگي مرد باشند، در 
لشان مانند هم باشد، در طبقات اجتماعي مشابهي تر و شغباشد، سطح تحصيلاتشان به هم نزديك

طور كلي با هم مشابه يا نزديك باشد، بهها قرار داشته باشند يا اينكه ساير متغيرهاي اجتماعي آن
در اين صورت نسبت يه يكديگر احساس راحتي و نزديكي بيشتري دارند و اين احتمال وجود دارد 

 تصويريهاي وارهطرحده كنند. در مباحث شناختي از انواع كه بيشتر از تابوها در كلام خود استفا
- صاحب) و 1987)، جانسون (2006استفاده خواهيم كرد كه بر اساس نظريات ايوانز و گرين (

مورد  7هاي تصوري واره)، طرح1394راسخ مهند () و 1392صفوي (همچون نظران ايراني 
- به شكل يك حجم دو يا سه بعدي. اين طرحهاي ذهني پديدهحجمي: تصور وارة طرح. 1: هستند

توان تصور كرد كه مي. به اين ترتيب استزندگي ما در فضاي جهان هستي تجربة واره حاصل 
مثال:  برايدرون يك حجم نيز چيزي وجود داشته باشد يا بيرون از آن حجم قرار گرفته باشد. 

- پديدهذهني با ماهيت حركت يعني  هاي پديدهحركتي: تصور وارة طرح. 2». تو دلش هيچي نيست«

اي ايدههاي متحرك پديده. ماهيت استهاي متحرك باشد. اين حركت داراي ابتدا و پايان و مسير 
  در حالي كه  ؛ها  داراي نوعي حركت هستندپديدهدهد تا تصور كنيم اين ميرا به ما 

مثال بر لب جوي نشين و گذر  ؛ برايكندميرا به مقصد متصل مبدأ توانند حركت كنند. حركت نمي
در  يوجود آيد يا نيرويبهاي مانعي پديده قدرتي: چنانچه در مقابل رخ دادنوارة طرح. 3عمر ببين. 

هاي اجبار، مانع، كنار زدن مانع، وارهطرحواره شامل پس اين طرح، تغيير شودسبب اي پديده
شود عبور كرد: چوب لاي نمياز مانع . يعني در برخي از موارد استتوانمندي، نيروي متقابل 

توان از كنار موانع ايجادشده ميچرخش كردند. در برخي از موارد تغيير مسير امكان دارد و 
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عبور كرد: از كنار اين حرفا بايد گذشت. در مواردي هم مي توان مانع را از سر راه برداشت: 
ل به اين صورت وجود دارد: زدي دارم. گاهي نيروي مقاببالاخره دشمن را از سر راه بر مي

هايي مانند ويژگيواره همانطور كه اشيا شيء: در اين طرحوارة طرح. 4ضربتي، ضربتي نوش كن.
يعني ؛ ها را داشته باشندويژگيتوانند اين ميهاي ذهني نيز پديدهشكل، اندازه، رنگ و غيره دارند، 

ها صحبت كرد: آنبارة درست مانند اشيا در  كيفيت را متصور شد و  ها كميت ياتوان براي آنمي
عدي توانند مانند يك سطح دو بميهاي ذهني پديدهسطحي: وارة طرح. 5كنه. عقلش خوب كار مي

ذهني روي آن سطح قرار پديدة تصور شوند كه يك شيء يا فردي خاص با متصور شدن يك 
شخص به كه در واقعيت چيزي يا كسي مالكيت: همانطور وارة طرح. 6گيرد: دست رو دلم نزار. مي

چيزي توان اين مالكيت و تعلق را براي شخص يا ميهاي ذهني نيز پديدهديگري تعلق دارد در 
كه چيزي متعلق به اوست و يا صاحب است ذهني مانند شخصي پديدة متصور شد. يعني يك 

اي در پديدهيداد: هر رووارة طرح. 7هاي چشم گيري دارد. قابليت: هوش مصنوعي شودچيزي مي
توان تصور كرد اتفاقي روي ميهاي ذهني نيز پديدهيك رويداد است و براي دارندة واقعيت در بر

واره مانند موارد ديگر هاي عيني انطباق داد. اين طرحپديدهتوان با ميدهد و اين رويداد ذهني را مي
همة واقع قتي هست كه دلم گرفته. در: چند واستهاي بدنمند انسان از محيط اطراف تجربهحاصل 

و همان طور كه گفته شد از  هستندهاي عيني پديدههاي ذهني با پديدههاي بالا از انطباق وارهطرح
  .هستندگيرند و حاصل تعامل بشر با محيط اطراف نشئت ميهاي بدنمند انسان تجربه

  

  هادادهتجزيه و تحليل  .4

تايي بررسي خواهيم  2گروه  15ها را در دادهتحقيق رسش پگويي به پاسخبراي در اين پژوهش 
  .كرد

. در ساختار اصطلاح هستندو  پدر سگ: هر دو اصطلاح تابو   Son of a bitch : 1گروه 
كار رفته است. متغير ديگر سبك هب ،انگليسي متغير اجتماعي جنسيت كه به سگ ماده اشاره دارد

هاي رسمي كاربرد ندارد. در درموقعيتاين اصطلاح  ازير است؛است كه در انگليسي غير رسمي 
توله متعلق به يك سگ ماده است. در اصطلاح  زيرا است؛مالكيت مشهود وارة طرحانگليسي 

وارة طرح. استرسمي جنس نر اشاره دارد. سبك نيز غير اما به ؛فارسي نيز متغير جنسيت داريم
استعاره از شخصي ر است. هر دو اصطلاح مالكيت را هم داريم كه توله متعلق به يك سگ ن
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  .هاي بدي را از خود بروز داده استويژگيهستند كه 
. در انگليسي و فارسي هستندو باردار بودن: هر دو به گويي   be/big with child: 2گروه 

تر است. سن كه به افراد بالغ مربوط داريم. سبك به رسمي نزديكمؤنث متغير جنسيت مربوط به 
واره شامل اين موارد هستند: نه ماهگي حاملگي اشاره دارد. هر دو طرحدورة زمان هم به است. 

كه مادر آن است نوزاد به حجم بزرگي تشبيه شده حجمي، يعني كودك درون شكم است؛ قدرتي، 
سبب جنين؛ مالكيت، بهاشاره به بزرگي توانمندي)؛ شيء،  يريتصووارة طرحرا تحمل مي كند (

وجود نوزاد و رشد آن. هر دو اصطلاح استعاره پديدة ؛ رويداد، متعلق به يك مادر استاي كه بچه
   .هستنداز شخص آبستن 

گويي، اما فارسي و پايش لب گور است: انگليسي به His days are numbered: 3گروه 
 وماًتر است. سن كه عمبينيم: سبك كه به رسمي نزديك. در انگليسي اين متغيرها را ميستتابو

. صورت روزهاي پاياني نمود پيدا كرده استبهشود. زمان نيز ميبراي افراد مسن در نظر گرفته 
و سن كه براي افراد مسن در نظر گرفته شده،  استدر فارسي متغيرهاي سبك كه غيررسمي 

فرد در فضاي زماني خاصي براي ها را داريم: حجمي، وارهطرحمشهود هستند. در انگليسي اين 
فرد ، فرد در طول زمان در حال حركت به سمت مرگ است؛ قدرتي؛ حركتي، زندگي قرار داردامة اد

توان زمان مانند اشيايي هستند كه مي، ؛ شيءكندتواند سرنوشت خود را در برابر مرگ تعيين نمي
؛ سطحي، روزها بر بروي سطح زمان در حال حركت و شمرده شدن هستند؛ ها را شمردآن

. در دهدمينزديك شدن به مرگ رخ پديدة ، رويداد؛ زها و زمان به عمر فرد تعلق دارندرو، مالكيت
حجمي، گور به شكل يك حجم كه جسد درون آن قرار خوريم: ميها بر وارهطرحفارسي به اين 

رود و ميفرد به سمت گور خود ، قدرتي؛ فرد در حال حركت به سمت قبر است، حركتي؛ گيردمي
- ميتدريج به آن نزديك بهقبر مانند محبسي است كه پاي فرد ، شيء؛ مرگ را بگيرد وِتواند جلنمي

گور متعلق به فرد ، مالكيت؛ قبر به صورت يك سطح در نظر گرفته شده استلبة سطحي، ؛ شود
اصطلاح اين انگليسي در  دهد.ميزندگي و مرگ را نشان فرايند پديده و ، رويداد؛ خاصي است

اصطلاح استعاره از شخصي است  اين فارسيدر و  استنزديك شدن به مرگ ند فرايستعاره از ا
   شود.ميهاي آخر عمرش نزديك كه به سال
در انگليسي و  ست.انگليسي به گويي و فارسي تابو :و نسل كشي Ethnic cleansing: 4گروه 

يين مربوط اجتماعي كه به سطوح پاطبقة فارسي اين متغيرها را داريم: سبك كه رسمي است. 
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 گروه قومي ضعيف تحت تهاجمِگيرد. مياست. مكان كه جغرافياي خاصي مورد تعرض قرار 
كند. مذهبي كه در اقليت است يا تر غلبه ميگروه قومي قوي است. قدرت برتر به قدرت پايين

واره شود. در انگليسي و فارسي هر هفت طرحميمغلوب  ،تر از لحاظ قواي نظامي استضعيف
پذيرد. حركتي، حركت ميكشي صورت نسلدارند: حجمي، فضايي كه در آن پاكسازي يا  حضور

شود. ميتواند از خود دفاع كند و مغلوب نميبه سمت از بين بردن گروهي خاص. قدرتي، گروه 
شوند يا افراد مانند ميها پاكسازي شيء،  محل زندگي و افراد اين قوم مانند اشيا و مكان آن

  سازي بر روي يك سطح كه همان محل زندگي پاكشوند. سطحي، ميدفاع كشته بيجانداراني 
  ها صورت آنجامعة ها در سطح شود يا كشتن افراد يا اعمال زور عليه آنميهاست انجام آن
اي عليه پديدة جنايتكارانهپذيرد. مالكيت، مكان در حقيقت متعلق به قوم ضعيف است. رويداد، مي

مردم كشي و تحميل زور به يك قوم خاص فرايند افتد. هر دو اصطلاح استعاره از ميقومي اتفاق 
  .است

و چوب معلم گل است هر كه نخورد خل است:  Spare the rod and spoil the child: 5گروه 
. استسن مربوط به كودكان گويي هستند. در انگليسي اين متغيرها را داريم: انگليسي و فارسي به

سطح . شودميرسمي است. قدرت در دست والدين يا معلمان در نظر گرفته به غير سبك
  تحصيلات براي كودكان خردسال كه محصل نيستند يا كودكاني است كه در مدرسه تحصيل 

 سبك رسمي. استسن مربوط به كودكان . در فارسي متغيرها شامل اين موارد است: كنندمي
لات براي كودكاني است كه در مدرسه تحصيل قدرت در دست معلمان است. سطح تحصياست. 

  آموزان و معلمان دانششغل مربوط به  اجتماعي سوادآموختگان جامعه هستند.طبقة كنند. مي
الف) واره داريم: طرح 6شود. در انگليسي ميهاست. مكان جغرافيايي مدرسه در نظر گرفته آن

شيء،  ج) والدين يا معلم براي تنبيه.قدرتي، اعمال قدرت ب) حركتي، حركت تركه جهت تنبيه. 
ه) سطحي، سطح دست يا پاي كودك جهت تنبيه. د) اشاره به تركه كه نماد تنبيه كردن است. 

 7تنبيه كودك بازيگوش. در فارسي پديدة رويداد، و) اي كه متعلق به يك والدين است. مالكيت، بچه
 ج)حركتي وب)حجم يك كلاس درس در نظر گرفته شده. حجمي، الف)شود: ميواره ديده طرح

ه) شيء، اشاره به چوب كه نماد تنبيه كردن است و مانند گل است. د) قدرتي مانند مورد قبل. 
آموزاني كه تعلق به كلاس يك معلم خاص دانشمالكيت، ز) رويداد مانند مورد قبل. و) ،سطحي

  ايد صورت پذيرد و مفيد است.دارند. هر دو اصطلاح استعاره از تنبيهي كه ب
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  و آه ندارد كه با ناله سودا كند: انگليسي به گويي و فارسي تابو  Be in Queer street: 6گروه 
اجتماعي سطح پايين. مكان خياباني خاص. شغل طبقة . متغيرها در انگليسي: سبك، رسمي. هستند

اجتماعي سطح پايين. بقة طافراد ورشكسته. قدرت افراد ضعيف. در فارسي: سبك غيررسمي. 
ها وارهطرحمكان بازار يا محل معامله. شغل افراد بيكار يا ورشكسته. قدرت افراد با توان مالي كم. 

فضايي كه خيابان است و محل رفت و آمد افراد ورشكسته يا دادگاه مربوطه در انگليسي: حجمي: 
. سطح خيابان مورد نظر، سطحي. ندتواند بدون پول كاري كنميفرد : در آن قرار دارد. قدرتي

، شيء. تواند بدون پول كاري كندنميقدرتي، فرد . در فارسي: ها تعلق نداردچيزي به آن، مالكيت
خريد و پديدة ، ها تعلق ندارد. رويدادچيزي به آن، مالكيت. شودميكالا در نظر گرفته مبادلة 

  .استپول بيتعاره از مردم تنگدست يا اصطلاح اس. هر دو افتد به دليل فقرنميفروش اتفاق 
. انگليسي و فارسي اين متغيرها هستندهر دو به گويي : و جوياي كار Between jobs: 7گروه 

واره ها از ن. طرحبه دنبال كار جديد بود. سبك، رسمي. شغل، مربوط به افراد بالغرا دارد: سن، 
ها قرار اند كه فرد ميان آنشدهنظر گرفته دو كار مانند حجمي در ، حجمياين قرارند: انگليسي: 

شخص توانايي پيدا كردن كار جديد را در ، قدرتي. جايي ميان دو كارهگرفته است. حركتي، جاب
پديدة ، رويداد. هاستدو كار مثل دو چيز هستند كه فرد در بين آن، شيء. كندميخود احساس 

. حركتي، حركت به سمت كار جديدفارسي:  .جو براي كار جديد در حال اتفاق افتادن استوجست
شيء، كار مانند شيء اي . كندميشخص توانايي پيدا كردن كار جديد را در خود احساس ، قدرتي

 جو براي كار در حال اتفاق افتادن است.وجستپديدة ، رويداد. گردنداست كه افراد به دنبال آن مي
  .استعاره از شخص بيكار استهر دو اصطلاح 

گويي است اما اصطلاح فارسي  و دست كج بودن: اصطلاح انگليسي به finger light: 8گروه 
كار گيري اين اصطلاح به غيررسمي هسبك در باند: رفتهكار ه. در انگليسي اين متغيرها بستتابو

  مرتبط  هستندو دزد دارند كه در سطح پاييني قرار  اجتماعيطبقة به  تر است. عموماًنزديك
كار گيري اين اصطلاح به هبري است. در فارسي سبك در بجيبشغل افراد دزدي و شود. مي

 هستندو دزد دارند كه در سطح پاييني قرار  اجتماعيطبقة به  تر است. عموماًغيررسمي نزديك
فرد با ، قدرتيواره داريم: طرح 4. در انگليسي بري استجيبشود. شغل افراد دزدي و ميمرتبط 

بري است. شيء، انگشتان فرد مانند شيء سبك در نظر جيبك قادر به دزدي و انگشتاني چاب
افتد. در فارسي مي. مالكيت، انگشتان به يك دزد تعلق دارد. رويداد، دزدي اتفاق استگرفته شده 
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تواند دزدي كند. مالكيت، دست به دزد تعلق دارد. ميهاي زير را داريم: قدرتي، فرد وارهطرح
  .هستندافتد. هر دو اصطلاح استعاره از فرد دزد مياتفاق  رويداد، دزدي

اما  ؛انگليسي به گويي است :و دست و پا چلفتي بودن thumbs and fingers all Be: 9گروه 
كار گيري اين اصطلاح به هسبك در ب. متغيرهاي اجتماعي در انگليسي و فارسي ستفارسي تابو

كار هافراد صميمي اين اصطلاح را براي هم بيشتر ب : معمولاًصميميت تر است.غيررسمي نزديك
وپا قادر دستبيفرد . رويدادو مالكيت، ، قدرتيواره در انگليسي و فارسي داريم: سه طرح برند.مي

عرضه تعلق دارند يا دست و پا بيو  وپادستبيبه انجام كار خاصي نيست، انگشتان به يك فرد 
افتد. هر دو اصطلاح استعاره از دارند. كاري ناشيانه اتفاق مي عرضه تعلقبيبه يك فرد ناشي و 

  .استعرضه بيفرد ناتوان و 
اصطلاحات انگليسي و فارسي تابو هستند. در هر دو  :و گورت را گم كن eff off: 10گروه 

شود. ميسه متغير صميميت، سبك و قدرت را داريم و در فارسي متغير مكان جغرافيايي هم ديده 
هم براي كساني كه با هم  ،تواند هم براي افرادي كه با هم دوست هستندميصميميت  بطه بادر را

قدرت كسي دربارة . استكار گيري اين اصطلاح غيررسمي ه. سبك در بكار رود، بهدشمن هستند
به گور  مكان جغرافياييبيشتري بر مخاطب دارد. در فارسي  ةبرد غلبميكار هكه اين اصطلاح را ب

حركتي و قدرتي را داريم. حركتي، فرد از وارة طرحاره دارد. هم درانگليسي و هم در فارسي دو اش
مكاني و شخصي بايد فاصله بگيرد. قدرتي، مخاطب توان كمتري نسبت به گوينده براي مقابله با 

  اين اصطلاح دارد. هر دو اصطلاح استعاره از دور شدن از كسي است.
. در هر ستاما فارسي تابو، اصطلاح انگليسي به گويي :بي بند و بارو  living free: 11گروه 

تر است. كار گيري اين اصطلاح به غيررسمي نزديكهسبك در بدو فقط متغير سبك را داريم كه 
قيدوبند قادر به انجام كار مثبتي نيست. فرد بيقدرتي و رويداد را داريم. فرد وارة طرح ،در هر دو 

كند. اين دو اصطلاح استعاره از فرد لاابالي و نمييت ادر رويدادهاي زندگي رع حدود و قواعدي را
 .استخوشگذران 

اما فارسي  ،گويياصطلاح انگليسي به :بندخاليو  economical with the truth: 12گروه 
كار گيري اين اصطلاحات به هسبك در ب. داريم. در هر دو تنها يك متغير سبك را ستتابو

شود. فرد ميهاي قدرتي، شيء و رويداد مشاهده وارهطرحتر است. در انگليسي نزديك غيررسمي
يعني دروغ يك  ؛شودميارزش اشاره بيخواهد راست بگويد. انگار به يك كالاي نميتواند يا نمي
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مالكيت هم داريم. در شيء به غلاف يك وارة طرحاما در فارسي ؛ افتدميگويي اتفاق كالاست. دروغ
اسلحه اشاره شده است. مالكيت، غلاف اسلحه به فرد تعلق دارد. در رويداد فرد حدود و قواعدي 

  .هستندگو زن و دروغلافكند. هر دو اصطلاح استعاره از فرد رعايت نميرا در رويدادهاي زندگي 
. متغيرهاي هستندهر دو اصطلاح تابو  :و خر حمالي كردن Do the donkey work :13گروه 

كار گيري اين اصطلاح غيررسمي هشوند. سبك در بميك، قدرت و شغل در دو اصطلاح ديده سب
سختي كار كند. شغل اين اصطلاح به مشاغل بهتر براي افراد قدرتمندتر بايد ضعيف. شخص است

قدرتي و رويداد را هم در دو اصطلاح داريم. فرد مجبور است وارة طرحگوناگون اشاره دارد. دو 
يلي اين كارها را انجام دهد و توان ندارد آن را تغيير دهد. كار سخت و بدون مزد خوب براي به دلا

   شود. دو اصطلاح استعاره از كار سخت و بدون مزد خوب است.ميشخصي انجام 
. در هر دو تنها هستندهر دو اصطلاح به گويي  و روشن دل: Visually challenged: 14گروه 

تر است. در كار گيري اين اصطلاحات به رسمي نزديكهم. سبك در بيك متغير سبك را داري
هاي قدرتي، مالكيت و رويداد را داريم. شخص توانايي ديدن را ندارد. شخص وارهطرحانگليسي 

حجمي وارة طرح. در فارسي است ناتواني در ديدن اتفاق افتادهپديدة صاحب چشمان بينا نيست. 
ها مانند وارهبقية طرحتابد. ميدر نظر گرفته شده است كه در آن نور  را هم داريم: دل مانند حجمي

  انگليسي است. هر دو اصطلاح استعاره از شخص نابينا هستند.
. ستگويي اما فارسي تابواصطلاح انگليسي به :افتادهعقبو  challenged mentally: 15گروه 

تر است. ري اين اصطلاح به رسمي نزديككار گيهدر انگليسي يك متغير سبك را داريم: سبك در ب
كار گيري اين اصطلاح به غيررسمي هشود. سبك در بميدر فارسي سبك و تحصيلات مشاهده 

- طرحكساني باشد كه تحصيلات بسيار پاييني دارند. در انگليسي دربارة تواند ميتر است و نزديك

تواند يا ذهن خود نميرويداد. فرد ، سطحي، مالكيت، حجميها به اين شكل هستند: قدرتي، واره
فعاليت عادي و رفتاري مناسب انجام دهد. ذهن را مانند حجمي در نظر گرفته كه محتويات آن 

توان ذهن را مانند سطحي تصور كرد كه خالي از اطلاعاتي است كه بايد روي آن ميناقص است. 
افتد. در فارسي دگي اتفاق ميقرار بگيرد. فرد صاحب ذهني است كه مشكل دارد. نوعي عقب مان

متغيرها اين موارد هستند: قدرتي، حجمي، حركتي، مالكيت و رويداد. در مورد حركتي فرد در 
تر است. ساير موارد مانند انگليسي است. انگليسي اصطلاح عقبمسير پيشرفت نسبت به ديگران 

ردي است كه نقص جسمي، . فارسي اصطلاح استعاره از فاستذهني افتادة عقباستعاره از فرد 
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  ذهني يا تحصيلي دارد.
  

  نتيجه  .5

هاي اجتماعي و زباني تابو پديدهوجوه اشتراك و افتراق كاربرد كردن هدف اصلي تحقيق روشن 
هاي فارسي و انگليسي بود. ديديم كه در هر المثلضربو حسن تعبير در عبارات، اصطلاحات و 

هاي اجتماعي و شناختي، با در نظر گرفتن ويژگيود در هاي موجمؤلفهگروه با توجه به تعداد 
ها با توجه به ساختار وارهطرحها، انواع اصطلاحگويي بودن متغيرهاي اجتماعي، تابو يا به

با  اصطلاح، گاهي دو اصطلاح در انگليسي و فارسي در رو ساخت يا ساختار كلمات موجود كاملاً
، و در موارد ديگر ميزاني از شباهت و تفاوت ديده داشتندهم تفاوت داشتند، گاهي با هم شباهت 

دهندة تشكيلها بيشتر در روساخت يعني كلمات و عبارات تفاوتها و شباهتشد كه اين مي
اگرچه در روساخت و بازنمود عيني اهل دو زبان در كاربرد عبارات، ها مشهود بود. اصطلاح

اما در ؛ شودميبطه با تابو و حسن تعبير ديده هايي در راتفاوتها المثلضرباصطلاحات و 
شناختي وجود دارند كه اين ـ  زيرساخت ذهني اهل زبان مفاهيم بسيار مشابهي از لحاظ اجتماعي

حقيقت هر اصطلاح . درشوندميها در ذهن و زبان گويشوران كد گذاري استعارهمفاهيم از طريق 
مفهومي پيوند بين زيرساخت آن استعارة كه اين مفهومي را در ساختار خود دارد استعارة نوعي 

. زيرساخت يا همان استآن دهندة تشكيلاصطلاح از لحاظ معنايي و رو ساخت آن يعني كلمات 
ها بسيار به هم شباهت دارد.  اصطلاحشناختي در هر جفت از ـ  موضوع و معناي اجتماعي

به اين مفاهيم با يكديگر تفاوت دارد.  پرداختنشيوة مفهوم و موضوع واحد است و تنها  ،بنابراين
كرديم شناختي كه بررسي ـ  هاي اجتماعيمؤلفهگيرد با توجه به مييعني زماني كه استعاره شكل 

كنند. پس در رو ساخت ميهاي متفاوتي براي بيان موضوع استفاده تركيبافراد از كلمات و 
تابو و حسن تعبير تحقيق اين بود كه پرسش شود. ميبازنمود عيني و ساختار هر مورد متفاوت 

اند و در هر زبان از چه گرفتهها در ذهن گويشوران دو زبان شكل وارهطرحبر مبناي كدام 
هايي كه در تشكيل اين وارهطرحزوايايي به اين دو موضوع اجتماعي پرداخته شده است؟ بيشترين 

هاي وارهطرح. هستندشيء و مالكيت  هاي قدرتي، رويداد،وارهطرحاند شدهاصطلاحات استفاده 
دهد كه مياند. اين موضوع نشان شدهتري استفاده پايينحجمي، حركتي و سطحي در درجات 

اصطلاحات به يك رويداد خاص اشاره دارند و فردي يا چيزي توان انجام امر خاصي را بيشتر 
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يا چيزي به كسي يا  است دارد يا ندارد. در اين اصطلاحات يك شيء خاص مد نظر قرار گرفته
ها با درجات مختلف در تشكيل اصطلاحات نقش ايفا وارههمة طرحتوان گفت ميمكاني تعلق دارد. 

يعني افرد بر مبناي نوع موضوعي كه در  ؛ها در كاربرد نيز دخالت دارندوارهطرحكنند و همين مي
براي بيان موضوع را دارا باشد و هاي لازم وارهطرحكنند كه ميذهن دارند اصطلاحي را انتخاب 

شده در اين پژوهش مطرحطور كلي در مباحث هافتد. بميصورت خودكار در ذهن اتفاق بهاين امر 
دو موضوع تابو و حسن تعبير را در ساختارهاي اصطلاحات انگليسي و فارسي با يكديگر مقايسه 

ري در علم شناختي يهاي تصووارهرحتأثير طكه اين مقايسه با توجه به عوامل اجتماعي و كرديم 
ها پژوهشهاي ديگر اين تفاوت را دارد كه ساير پژوهشاين نوع بررسي با ساير مجموعة بود. 

ها با يكديگر بررسي آنپيكرة اند و كردهمباحث يادشده را به صورت كلي و جداگانه بررسي 
آوري شده است كه خود معجيادشده به شكل واحد مجموعة . اما در اين پژوهش استمتفاوت 

و ارتباط اين علوم را با يكديگر بهتر  استشناسي زبانفصل مشترك مباحث مختلف دهندة نشان
و با در نظر كرديم شناختي كه بررسي ـ  هاي اجتماعيمؤلفهبا توجه به گذارد. ميبه نمايش 

هاي متفاوتي براي بيان تركيبافراد از كلمات و  ،گرفتن فرهنگ و آداب و رسوم هر كشور و منطقه
 شود.ميكنند. پس در روساخت بازنمود عيني و ساختار هر مورد متفاوت ميموضوع استفاده 

ديد شامل چند زاوية كنند و گاهي هم اين ميديد واحد به موضوع نگاه زاوية گاهي افراد از يك 
ف در تشكيل ها با درجات مختلوارههمة طرحتوان گفت ميشود. در هر حال ميموضوع 

يعني افرد بر مبناي نوع موضوعي كه  ؛كنند و در كاربرد نيز دخالت دارندمياصطلاحات نقش ايفا 
هاي لازم براي بيان موضوع را دارا باشد. وارهطرحكنند كه ميدر ذهن دارند اصطلاحي را انتخاب 

گيري افراد بر موضعبه نوع كاربرد و ساختار مورد استفاده بر مبناي تابو يا حسن تعبير   ضمناً
اساس اصول ادب بستگي دارد كه اين موضوعات پيوند بين مباني اجتماعي و شناختي را نشان 
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  منابع . 7

شناختي به گويي در زبان زبانبررسي «).  1393بدخشان، ابراهيم و سجاد موسوي ( •
  . 26 – 1صص . 1. ش 5. د جستارهاي زباني .»فارسي

. تهران: شناسي كاربردي رهنگ توصيفي آموزش زبان و زبان). ف1384چگني، ابراهيم ( •
  رهنما.

. تهران: ها و مفاهيمنظريهشناسي شناختي درآمدي بر زبان). 1394راسخ مهند، محمد ( •
 سمت.

 هايالمثلضرب در مفهومي هاياستعاره بررسي«). 1392رضايي ، محمد و نرجس مقيمي ( •

  .116 – 91صص . 8ش  .4س  .مطالعات زباني بلاغي. »فارسي
. .»بررسي انواع چندمعنايي در فارسي معيار با رويكرد شناختي«). 1397سبزواري، مهدي ( •

 .271 – 251صص . 3. ش  9د . جستارهاي زباني

بررسي نمود زباني تابو در ترجمه به «). 1388شريفي، شهلا و فهيمه (الهام) دارچينيان ( •
ادبيات و علوم دانشكدة ش هاي خراسان زبان شناسي و گوي .»فارسي و پيامدهاي آن

 .141 – 127صص . 1ش . انساني مشهد

  فرهنگ و هنر اسلامي.پژوهشكدة . تهران: درآمدي بر معناشناسي). 1392صفوي، كورش ( •
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  . 63 – 48صص . 252ش . چيستا .»مفهوم تابو و اقسام آن«). 1387فضايي، يوسف ( •
). تهران: 1393رضا اميني ( ة. ترجماسي زبانشنجامعهدرآمدي بر ). 2006وارداف، رونالد ( •

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
 .»هاي جهتي در قرآن با رويكرد شناختياستعاره«). 1395يگانه، فاطمه و آزيتا افراشي ( •

 .216 – 193. صص5. ش  7د . جستارهاي زباني
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